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ــم  ــن رژی ــو بی ــه‌ای ن ــد و انتفاض ــی جدی ــان جنگ در می
اســرائیل و انبــوه مــردم فلســطین قــرار داریــم و نوشــتن 
از فلســطین و فلســطینی‌ها در ایــن شــرایط، ســخت 
ــال  ــر ح ــه دارد، در ه ــه مراقب ــاز ب ــت و نی ــوار اس و دش
ــی  ــت، تن ــوار اس ــطین دش ــون فلس ــی چ ــتن از تن نوش
ــد  ــتعمار می‌جنگ ــا اس ــت ب ــال اس ــد س ــش از ص ــه بی ک
و بیــش از هفتــاد ســال بــا بدعتــی بــه اســم قــوم یهــود.

جــا  هیــچ  و  نیســت  جــا  هیــچ  شــبیه  فلســطین 
از  مثیلــی  فلســطین  نیســت.  فلســطین  شــبیه 
اســت.  جهــان  در  بی‌ماننــد  و  بی‌نظیــر  تنــی 
ــرد و  اســتعمار  ــی ســقوط ک ــت عثمان ــه دول ــی ک از زمان
ــری  ــس دیگ ــی از پ ــان را یک ــای جه ــای ج ــی ج انگلیس
فلســطین  تــن  می‌کــرد  غــارت  و  مــی‌زد  چنــگ 
اســت  قرنــی  نقــش یــک مبــارز متولــد شــد و  در 
مالکیــت  وجــود ســلب  بــا  و  می‌کنــد  مبــارزه  کــه 
ــر و  ــورت فراگی ــه ص ــه ب ــزی ک ــونت آمی ــه و خش ظالمان
ســاختاری علیــه‌اش اعمــال می‌شــود تــن نمی‌دهــد.

ســلب مالکیتــی کــه در ابتــدا از زمیــن شــروع شــد 
و بــه همــه‌ی امکانــات قــدرت تــن تســری می‌یابــد.

و  می‌شــود  بازتولیــد  روز  هــر  کــه  مالکیتــی  ســلب 
مبــارزه‌ای کــه هــر روز معنــا می‌یابــد و تنــی چــون 
نمی‌دهــد  تــن  قــدرت  ســلب  ایــن  بــه  فلســطین 
می‌گویــد. »نــه«  بدنــش  امکانــات  تمــام  بــه  و 

ــم‌های  ــت و دوئالیس ــی اس ــن ایجاب ــن ت ــه«ی ای ــا »ن ام
ایدئولوژیــک نــه می‌گویــد و بــه ایجاب‌هــای بدنــش، 

ــرقت  ــه س ــزرگ ب ــدرت ب ــه ق ــش و ب ــات تن ــه امکان ب
ــی حقیقــت( تکینه‌هــای  ــه عبارت ــدرت )ب ــه ق ــه‌اش، ب رفت
متکثــرش آری می‌گویــد. تــن فلســطینی بــه دولت_ملــت 
ســازی‌های جعلــی دولــت تروریســتی اســرائیل کــه 
ــه  ــت ن ــتی اس ــای تروریس ــاختی از گروهک‌ه ــود برس خ
ــه‌ی  ــازی هم ــان س ــان یکس ــه خواه ــی ک می‌گوید.دولت
اســت.  تــن  ایــن  مــردم  انبــوه  متکثــر  تکینه‌هــای 
ــه‌ی  ــم هم ــه رغ ــطینی ب ــد فلس ــن بی‌مانن ــن ت ــا ای ام
ــد و  ــت می‌جنگ ــال اس ــا س ــا، ده‌ه ــا و خیانت‌ه جنایت‌ه
حاضــر بــه پذیــرش این نظــم ظالمانه‌ی فاشیســتی نیســت. 
تنــی چــون فلســطین بــا آری گویــی بــه تکینه‌هــای بدنش 
ذیــل هرگونــه کلیتــی ایدئولوژیــک نمــی‌رود و گنــاه نکرده 
را نمی‌پذیــرد. علیــه هــر گونــه دیالکتیکــی و هــر شــکلی از 
واســطه گــری دولتــی فریــاد می‌زنــد یــا مــرگ یــا زندگــی. 
بدیــن شــکل فلســطین هــر روز علیــه نظــم تمامیــت خــواه 
ــت  ــش از دس ــای تن ــورد، پاره‌ه ــم می‌خ ــورد، زخ می‌ش
ــش  ــرده‌ی تن ــوران ک ــای ف ــوگ خون‌ه ــه س ــی‌رود و ب م
می‌نشــیند. امــا دوبــاره بــه بقــا و زندگــی آری می‌گویــد تــا 
نشــان دهد مبارزه و جنگ روی دیگر زندگی و صلح اســت.

و تنی چون فلسطین
               محمدجواد گطافه‌زاده

دانشجوی کارشناسی جامعه شناسی
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انتخابات 1400، مردم چه می‌خواهند؟

اقتصــادی،  ابعــاد  در  پیشــرفت  قاطعیــت،  کارآمــدی، 
سیاســی، اجتماعــی و...  همــه عباراتــی هســتند کــه هــر 
ــی  ــرات انتخابات ــا و مناظ ــانه ه ــار در رس ــال یکب چهارس
ــتمداران،  ــرای سیاس ــاید ب ــه ش ــی ک ــنویم. عبارات می‌ش
ــه  ــردم دغدغ ــرای م ــا ب ــخ، ام ــدان تل ــه چن ــه‌ای ن کلیش
ــازار  ــروف ب ــول مع ــه ق ــا ب ــن روزه ــا ای ــم.  ام ــت مه ایس
انتخابــات داغ اســت. بــازاری کــه فروشــنده‌هایش بــاز هــم 
ــان را  ــا فریادش ــند ی ــر می‌فروش ــان را ارزان‌ت ــا اجناسش ی
بلندتــر ســر می‌دهنــد. برخــی رفاقــت می‌کننــد و برخــی 
رقابــت. امــا ســوال اینجاســت کــه ایــن “خریــداران” چــه 
نقشــی دارنــد و در ازای نقششــان چــه خواســته‌ای دارنــد؟ 
ــهِمْ «. ــا بأَِنفُْسِ ــرُواْ مَ ــى يغَُيِّ مٍ حَتَّ ــوْ ــا بقَِ ــرُ مَ »إنَِّ الّل لاَ يغَُيِّ

ــا  ــد حــال قومــی را تغییــر نمی‌دهــد ت در حقیقــت خداون
آنــان حــال خــود را تغییــر دهنــد. در واقع »انتخــاب« دیگر 
ــه  ــه ارزشــی والاســت ک ــی و ن ــی دســت نیافتن ــه آرمان ن
نتــوان بــه آن رســید. بلکــه وظیفــه ایســت اساســی، بــرای 
کســی کــه جمهوریــت می‌دانــد، اســامیت می‌فهمــد 

می‌کنــد.  تبعیــت  قانــون  از  و 
ــم.  ــخ می‌زنی ــه تاری ــز ب ــزی نی گری
پنجــم بهمــن مــاه ســال هــزار و 
ســیصد و پنجــاه و هشــت. در جایــی 
ــه  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــه جمه ک
ــن دوره  ــا در اولی ــی نوپ ــه کودک مثاب
ــود  ــوری خ ــت جمه ــات ریاس انتخاب
69درصــد  مشــارکت  میــزان  بــا 

قدمــی بــزرگ در جهــت جمهوریــت خــود برداشــت. 
ــر  ــدی محکم‌ت ــای بع ــد و دوره‌ه ــه در دوره بع ــی ک قدم
ــه نفــس بیشــتری برداشــته شــد. در دوره  ــا اعتمــاد ب و ب
دوم انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا مشــارکت 64درصــد، 
ــا اتخــاذ ۹۰ درصــد آرای ماخــوذه  محمــد علــی رجایــی ب
ــرور  ــا ت ــد انتخــاب شــد. ام ــور جدی ــوان رییــس جمه بعن
وی در ســاختمان نخســت وزیــری بــار دیگــر ملــت را بــه 
ــت  ــات ریاس ــوم انتخاب ــاند. دوره س ــای رای کش صندوق‌ه
ــر جــای گذاشــت.  ــدی ب ــای جدی ــا رکورده ــوری ام جمه
آیــت الله خامنــه‌ای رییــس جمهــور جدیــد ایــران با کســب 
ــس  ــن رئی ــه جوان‌تری ــل ب ۹۵ درصــد آرای ماخــوذه تبدی
ــوذه  ــد آرای ماخ ــترین درص ــران و دارای بیش ــور ای جمه
شــد کــه ایــن رکوردهــا تاکنــون باقیســت. بــا پایــان یافتــن 
ــور،  ــه کش ــبی ب ــی نس ــت ثبات ــی و برگش ــگ تحمیل جن
زمینــه بــرای تحکیــم و ثبــات جمهوریــت نیــز آمــاده شــد 
ــان هاشــمی،  ــی آقای و در ســال‌های بعــد از جنــگ تحمیل
ــا کنــون  ــه ترتیــب ت ــی ب ــژاد و روحان خاتمــی، احمــدی ن
بعنــوان روســای جمهــوری شــناخته شــدند. و امــا ۱۴۰۰.... 
ــه  ســالی کــه از منظــر سیاســیون کشــور، ســالی اســت ن

               علیرضا حسینی

دانشجوی کارشناسی حقوق
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ــد دوران  ــرا معتقدن ــا اکث ــدان تکــراری. چــرا کــه آن‌ه چن
ــب و  ــاح طل ــت، اص ــپ و راس ــی چ ــه‌های دوقطب کلیش
اصولگــرا و... بــه پایــان رســیده اســت. برخــی نیــز می‌گویند 
ــی  ــم، آن دوقطب ــف کنی ــی تعری ــد دوقطب ــرار باش ــر ق اگ
ــی  ــا تعریف ــه قاعدت ــت ک ــی« اس ــر انقلاب ــی و غی »انقلاب
ــتمداران،  ــد سیاس ــد دی ــال بای ــت. ح ــی اس ــع و کل جام
ــرای خــود  جناح‌هــا و احــزاب مختلــف چــه برنامه‌هایــی ب
و رقیبــان ترتیــب دیده‌انــد. امــا در ســویی دیگــر بــا مــردم 
بــه مثابــه اصلی‌تریــن رکــن جمهوریــت مواجهیــم. مردمــی 
ــای  ــه صندوق‌ه ــا وفایشــان ب ــا و باره ــون باره ــا کن ــه ت ک
رای بعنــوان اســتعاره‌ای از جمهوریــت و البتــه اســامیت را 
ــد  ــل تعه ــه مقاب ــن اســت ک ــیار روش ــد. بس ــت کرده‌ان ثاب
ملــت بــه صنــدوق رای، رییــس جمهــور منتخــب ملــت و 
ــت  ــه مل ــز ب ــی وی نی ــانه‌های حام ــراد و رس ــزاب و اف اح
متعهدنــد. واضــح اســت اولیــن گامــی کــه مــردم در ازای 
ــت.  ــه اس ــد مطالب ــود برمی‌دارن ــاز خ ــدن نی ــرآورده ش ب
ــه در  ــویقی ک ــا تش ــی و ی ــت تحریک ــی اس ــه اقدام مطالب
جهــت خواســته‌ای بــه مســئول ذی ربــط اعمــال می‌شــود. 
بــه طــور مثــال فشــار اجتماعــی کــه مــن بعنــوان کارگــر، 
کارمنــد، دانشــجو و.... نســبت بــه مســئول ذی ربــط خــود 
انجــام می‌دهــم تــا وی را بــه ســرانجام رســاندن خواســته‌ی 
ــت  ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــه‌ای ک ــم. نکت ــب کن ــود ترغی خ
ایــن اســت کــه مطالبه‌گــری رابطــه‌ای اســت ماننــد 
ــگاه  ــه هیچ ــن رابط ــی ای ــید. یعن ــور خورش ــید و ن خورش
ــد.  ــیدی نباش ــر خورش ــه دیگ ــر اینک ــود مگ ــع نمی‌ش قط
مطالبه‌گــری نیــز زمانــی قطــع می‌شــود کــه دیگــر مــردم 
ــه  ــت ک ــن اس ــوال ای ــا س ــند. ام ــری درکار نباش مطالبه‌گ
مــردم در ســال ۱۴۰۰ و بعــد از آن چــه خواســته‌ای دارنــد 
ــرای  ــرای اج ــی ب ــه تضمین ــه چ ــن ک ــر ای ــوال مهم‌ت و س
تعهــدات سیاســتمداران و نامزدهــای انتخاباتــی وجود دارد؟ 

ــه معیشــت  ــر واضــح اســت ک ــوال اول پ ــا س ــه ب در رابط
مــردم بایــد اولویــت اول برنامه‌هــای دولــت آینــده و 
در دســتور کار همــه ارکان حکومتــی بــه ویــژه رکــن 
ــت  ــه‌ای اس ــردم کلم ــت م ــد. معیش ــور باش ــی کش اجرای
کــه رابطــه‌ای ناگسســتنی بــا اقتصــاد خــرد، اقتصــاد کلان، 
فعالیت‌هــای مختلــف تجــاری، بازرگانــی و بانکــداری دارد. 
ــت  ــف ریاس ــای مختل ــی‌رود نامزده ــار م ــن رو انتظ از ای
جمهــوری برنامــه‌ای واضــح بــرای مــردم تبییــن کننــد. در 
ــکلات  ــه مش ــوان ب ــز می‌ت ــدی نی ــای بع ــورد اولویت‌ه م
مربــوط بــه روابــط سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی در رابطه 
ــه  ــایه در درج ــورهای همس ــا کش ــه ب ــت خارج ــا سیاس ب
ــش  ــی پی ــه دوم مطالبه‌های ــورها در درج ــر کش اول و دیگ
گرفــت. مشــکلات مربــوط بــه آمــوزش و پــرورش، فقــر و 
محرومیــت زدایــی، اتخــاذ سیاســت گذی‌هــای درســت در 
ــته‌هایی  ــز خواس ــا و... نی ــاری کرون ــا معضــل بیم ــه ب رابط
از جنــس مردم‌انــد. امــا در رابطــه بــا ســوال دوم در مــورد 
ــار  ــن ب ــرای چندمی ــوان ب ــت می‌ت ــدات دول ــن تعه تضمی
ــفافیت  ــی ش ــئول یعن ــر مس ــه ه ــن وظیف ــه بدیهی‌تری ب
ــه  ــئولان ب ــرف مس ــه از ط ــفانه ن ــه متاس ــرد ک ــاره ک اش
درســتی رعایــت می‌شــود و نــه از طــرف مــردم بــه 
ــد شــفافیت  ــد بای ــت جدی ــه می‌شــود. دول درســتی مطالب
ــود  ــتور کار خ ــزی در دس ــل از هرچی ــتماتیک را قب سیس
قــرار دهــد و مــردم نیــز قبــل از هرگونــه تعصبــی نســبت 
ــد شــفافیت را از وی  ــورد نظــر خــود بای ــدای م ــه کاندی ب
طلــب کننــد چــرا کــه ایــن مســئله فراجناحــی و به شــدت 
مهــم اســت. امــام علــی)ع( نیــز می‌فرماینــد: »مــن هیــچ 
چیــز بــه جــز اســرار نظامــی را پنهــان نمــی‌دارم.« کــه این 
ــفافیت اســت. ــای اصــل ش ــز بســیار واضــح گوی ــود نی خ

انتخابات 1400، مردم چه می‌خواهند؟
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کلاب هاوس؛ از ونک به بالا تا مایا

یــک مــاه پیــش بــود کــه بــا دعــوت یکــی از دوســتانم 
احســاس  ورود  بــدو  در  شــدم.  هــاوس  وارد کلاب 
ــک  ــک عروس ــا ی ــده ب ــای ژولی ــا موه ــه‌ای ب دختربچ
ــد  ــی لن ــه وارد دیزن ــتم ک ــت را داش ــه‌ای در دس پارچ
کــرده  کــز  گوشــه‌ای  ورود  به‌محــض  امــا  شــده، 
و  گران‌قیمــت  لباس‌هایــی  بــا  بچه‌هایــی  بــه  و 
ــه  ــور ک ــم همینط ــا ه ــد. بچه‌ه ــگاه می‌کن ــب ن مرت
مشــغول بــازی هســتند گاهــی برمی‌گردنــد و بــا 
ــرک  ــه دخت ــی ب ــرور نیم‌نگاه ــی از غ ــدی حاک لبخن
می‌دهنــد. ادامــه  بــازی  بــه  دوبــاره  و  انداختــه 

ــن اپلیکشــن و  ــه ای شــاید شــما هــم به‌محــض ورود ب
ــرده باشــید.  ــه ک ــن حســی را تجرب ــای آن چنی اتاق‌ه
ــالا  ــه ب ــا شــما جــزء الیــت ونــک ب ــم آی البتــه نمی‌دان
هســتید کــه بــه کلاب هــاوس مجهزنــد یــا ونــک بــه 
ــوب  ــران محس ــه ای ــت نافرهیخت ــزء مل ــه ج ــن ک پایی
می‌شــوند. بگذریــم! بــر فــرض اینکــه جــزء گــروه اول 
ــن  ــی شــده باشــید کــه چندی باشــید؛ شــاید وارد اتاق
بهتریــن  از  گرفتــه  پذیــرش  دکتــری  کاندیــدای 
ــور  ــت مجب ــه درنهای ــا ک ــکا و اروپ ــگاه‌های آمری دانش
ــر  ــد؛ روی منب شــده‌اند یکــی از آن‌هــا را انتخــاب کنن
رفته‌انــد و از مســیر ســختی کــه طــی کرده‌انــد و 
دیگــران  بــرای  کشــیده‌اند  کــه  بی‌خوابی‌هایــی 
حــرف می‌زننــد و حضــار به‌اصطــاح معمولی‌تــر، 
ــد  ــی چن ــد و گاه ــف می‌زنن ــان ک ــان برایش در دلش
صــادر  اجــازه  کــه  می‌ماننــد  انتظــار  در  ســاعت 

شــود و بتواننــد سؤالاتشــان را بپرســند و جوابــی 
ــد.  ــت کنن ــتایی دریاف ــر و خودس ــرور و تکب ــر از غ پ
یــا شــاید وارد اتــاق دیگــری شــده باشــید کــه مدیــران 
ــد  ــد ص ــه چن ــه ماهان ــاری ک ــق تج ــرکت‌های موف ش
هــزار دلار درآمــد دارنــد، به‌عنــوان برنــد موفــق در اروپا 
ــی  ــان کمپان ــد، از ف ــت کرده‌ان ــت دریاف ــان کیفی نش
ــده‌اند؛ در  ــکاری ش ــه هم ــوت ب ــی دع ــق آمریکای موف
حــال ســخنرانی انــد و در هــر جملــه‌ای کــه می‌گوینــد 
ــا عبــارت  حداقــل 5 ضمیــر »مــن« وجــود دارد کــه ب
البتــه حمــل بــر خودســتایی نباشــد، خنثــی می‌شــود.

ــید  ــرده باش ــه نک ــالا را تجرب ــاق ب ــر دو ات ــی اگ حت
ــاوس  ــورد کلاب ه ــه در م ــاق »هرآنچ ــاً وارد ات حتم
ــوزش  ــه آم ــر ب ــد نف ــه چن ــده‌اید؛ ک ــد« ش ــد بدانی بای
اینکــه  بــرای  البتــه  و  می‌پردازنــد؛  هــاوس  کلاب 
ــک ســری ویژگــی  ــی بشــوند ی ــن اتاق ــور چنی مدیریت
ــت  ــوه صحب ــد نح ــه تقلی ــته‌اند ک ــرد داش منحصربه‌ف

               محدثه خردمند

دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی
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کلاب هاوس؛ از ونک به بالا تا مایا فارســی‌زبان  شــبکه‌های  مجری‌هــای  از  کــردن 
خــب  و  می‌باشــد؛  آن‌هــا  مهم‌تریــن  از  ماهــواره 
اینجــا ســؤال پیــش می‌آیــد کــه الیــت ونــک بــه بــالا 
ــازی  ــه نی ــد چ ــاوس مجهزن ــه کلاب ه ــی ب ــه همگ ک
ــازه  ــز ت ــن چی ــه ای ــد؟ البت ــا دارن ــن آموزش‌ه ــه ای ب
ــای  ــه منبره ــم ب ــادت داری ــا ع ــت، م ــی نیس و عجیب
طولانــی بــه قصــد هدایــت و گاهــا بــی محتــوا! شــاید 
ــد! ــزه باش ــنتی مدرنی ــر س ــان منب ــاوس هم کلاب ه

البتــه عضویــت در کلاب هــاوس، آدابــی هــم دارد کــه 
بایــد به‌جــا آورده شــود و اگــر قصــد داریــد در آینــده 
در آن عضــو شــوید، حتمــاً بــه مــواردی کــه در ادامــه 
ــی  ــی از عکس‌های ــاً یک ــد؛ حتم ــه کنی ــد توج می‌آی
ــرای  ــه ب ــد را از گنج ــور گرفته‌ای ــارج کش ــه در خ ک
پروفایــل بیــرون بیاوریــد و اگــر خدایــی نکــرده 
مســافرت خارجــه تشــریف نبرده‌ایــد یــا عکــس نداریــد 
حتمــاً یــک عکــس آتلیــه‌ای فضــای بــاز بگیریــد. البتــه 
ــه  ــی دارد ک ــم آداب ــن ه ــس گرفت ــت عک ــن ژس همی
ــه  ــد نمون ــل از آن چن ــاً قب ــود. حتم ــت ش ــد رعای بای
پروفایــل مدیریتورهــای موفــق را ببینیــد کــه عکســتان 
بــا همــان شــمایل باشــد وگرنــه ممکــن اســت از میزان 
موفقیتتــان کــم شــود. نکتــه مهمــی کــه بایــد بــه آن 
توجــه کنیــد ایــن اســت کــه ســعی کنیــد فارســی را 
فرامــوش کنیــد؛ یعنــی به‌اصطــاح فارســی‌تان نیایــد! 
ــران  ــه ای ــال اســت ک ــل 20 س ــما حداق ــال ش به‌هرح
ــم  ــه مه ــت. نکت ــی اس ــری طبیع ــن ام ــد و ای نبوده‌ای
دیگــر نحــوه نوشــتن رزومــه بــرای »بیــو« اســت. دقــت 
ــل 100  ــاً حداق ــتید حتم ــر وارد نیس ــه اگ ــد ک کنی
ــر  ــد اگ ــن می‌توانی ــن بی ــه در ای ــد. البت ــورد را بینی م
ــد و  ــی کنی ــت کپ ــی چشــمتان را گرف ــو خیل ــک بی ی
ــد  ــم می‌آی ــاروارد ک ــرای ه ــر ب ــد. مگ ــتفاده کنی اس

اگــر 300 ایرانــی همزمــان در فــان رشــته در مقطــع 
ــد از  ــه. بای ــه ن ــه ک ــد؟ البت ــرش بگیرن ــری پذی دکت
ــه  خدایــش هــم باشــد این‌همــه جــوان الیــت ونــک ب
ــاً  ــم دارد، مث ــی ه ــتن ظرافت‌های ــه نوش ــالا! رزوم ب
رنــگ پرچم‌هایــی کــه در بیــو انتخــاب می‌کنیــد 
ایجــاد کنــد، زبان‌هایــی  بایــد هارمونــی زیبایــی 
ــر  ــد. دیگ ــا نباش ــر از 3 ت ــتین کمت ــلط هس ــه مس ک
دســت‌کم مدیــر یــک شــرکت معتبــر باشــید و...

ــق  ــروز موف ــا ام ــر ت ــم اگ ــه بگوی ــم ک ــا را گفت این‌ه
ــد،  ــرش بگیری ــر پذی ــگاه‌های معتب ــده‌اید از دانش نش
مســلط  دیگــری  زبــان  بــه  انگلیســی  جــز  اگــر 
نیســتید، اگــر مدیرعامــل فــان شــرکت تجــاری 
اقامــت  اگــر  نیســتید،  کارآفریــن  اگــر  نیســتید، 
کشــورهای مختلــف را نداریــد و در یــک‌کلام اگــر 
ــط  ــد فق ــتید می‌توانی ــی« هس ــان معمول ــک »انس ی
بــا نصــب ایــن اپلیکیشــن و رفتــن بــه »مایــا« 
ــه و  ــد و توج ــدا کنی ــت پی ــا دس ــه‌ی این‌ه ــه هم ب
ــه کنیــد. ــه دنبالــش هســتید را تجرب تحســینی کــه ب

شــاید برایتــان ســؤال باشــد مایا دیگــر کجاســت؟ نکند 
همــان بالاتــر از ونــک را می‌گوینــد؟ بایــد عــرض کنــم 
خیــر. ازنظــر پرلــز، روان‌درمانگــر آلمانــی، چیــزی کــه 
ــی  ــم؛ زندگ ــود می‌آوری ــه وج ــل ب ــود اصی ــای خ به‌ج
خیالــی بــه نــام »مایــا« اســت. مایــا بخشــی از ســطح 
جعلــی وجــود اســت کــه بیــن خــود واقعــی و دنیــای 
عملــی خویــش می‌ســازیم، ولــی طــوری زندگــی 
ــگار کــه »مایــای مــا« واقعــی اســت؛  می‌کنیــم کــه ان
یعنــی مــا طبــق » انــگار کــه« زندگــی می‌کنیــم؛ انــگار 
ــق هســتیم. ــه موف ــگار ک ــه آدم مهمــی هســتیم، ان ک
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ــم  ــه نمی‌خواهی ــت ک ــن اس ــا ای ــی این‌ه ــت تمام عل
ــری  ــز دیگ ــم چی ــیم. می‌خواهی ــتیم باش ــه هس آنچ
باشــیم زیــرا از آنچــه هســتیم راضــی نیســتیم و 
ــم می‌توانســتیم  ــم اگــر چیــز دیگــری بودی ــاور داری ب
دریافــت  بیشــتری  حمایــت  و  محبــت  تأییــد، 
ــرا از  ــی دارد؛ زی ــه دفاع ــا« وظیف ــای م ــم. »مای کنی
خودمــان  تهدیدکننــده  جنبه‌هــای  برابــر  در  مــا 
ــت  ــدن محافظ ــرد ش ــکان ط ــد ام ــط، مانن ــا محی ی
ــه  ــزی ک ــه چی ــدن ب ــان تبدیل‌ش ــد. در جری می‌کن
نیســتیم جنبه‌هایــی از خــود کــه ممکــن اســت 
ــم.  ــده می‌گیری ــود نادی ــد ش ــا عدم‌تأیی ــرد ی ــه ط ب
ــردن  ــازی ک ــش ب ــال نق ــا« در ح ــاً در »مای ــا دائم م
ــم کــه  ــازی می‌کنی هســتیم و گاهــی آنقــدر نقــش ب
خودمــان هــم باورمــان می‌شــود. مــا گاهــی دوســت 
ــرای چیــزی کــه نیســتیم توجــه و تحســین  داریــم ب
ــذت  ــن ل دریافــت کنیــم و گاهــی آنقــدر غــرق در ای
ــوش  ــان را فرام ــود اصیلم ــر خ ــه دیگ ــویم ک می‌ش
ــط  ــردن فق ــازی ک ــش ب ــن نق ــه ای ــم. البت می‌کنی
ــی  ــبکه‌های اجتماع ــا ش ــاوس ی ــه کلاب ه ــوط ب مرب
دیگــر نیســت و در دنیــای بــه اصطــاح حقیقــی نیــز 
بســیار تجربــه کرده‌ایــم بــدون آنکــه به آن دقــت کرده 

باشــیم. یــک مثــال ســاده اینکــه پیــام یــک نفــر را دیر 
ــگار کــه ســرمان شــلوغ اســت و  جــواب می‌دهیــم، ان
ــاً  ــان حتم ــا در صحبت‌هایم ــم ی ــش را ندیده‌ای پیام
اشــاره‌ای بــه دیالــوگ یــک فیلــم یــا جملــه‌ای از یــک 
کتــاب می‌کنیــم؛ انــگار کــه مــا خیلــی اهــل فیلــم و 
کتــاب هســتیم. حتــی ممکــن اســت الان که مــن این 
متــن را می‌نویســم، اعتقــادی بــه آن نداشــته باشــم و 
فقــط می‌نویســم، انــگار کــه آدم روشــنفکری هســتم.

 ســخن را کوتــاه کنــم، قصــد نداشــتم از دیــد 
ــون  ــم، چ ــگاه کن ــوع ن ــن موض ــه ای ــی ب آسیب‌شناس
شــاید بــا نظریــات آسیب‌شناســی دیگــر بهتــر بتــوان 
اجتماعــی  شــبکه‌های  در  افــراد  نمایشــی  رفتــار 
ــی  ــا حت ــه م ــرم هم ــه نظ ــا ب ــرد؛ ام ــل ک را تحلی
ــی  ــه« زندگ ــگار ک ــا »ان ــده ب ــه ش ــم ک ــار ه یک‌ب
کرده‌ایــم و همیــن زبانمــان را مشــترک می‌کنــد.

 خواســتم بگویــم خــود اصیلتــان را بــه خاطــر »انــگار 
کــه« دیگــران ســرکوب نکنیــد. شــاید کیفیــت اجناس 
دکــه‌ی شــما بهتــر از مغــازه‌ی کنــاری کــه انــگار کــه 
هایپــر مارکــت اســت باشــد، پــس تعطیلــش نکنیــد!

کلاب هاوس؛ از ونک به بالا تا مایا
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ــال  ــن س ــه چندی ــن ک ــل م ــم نس ــای ه ــرای آدم‌ه ب
ــد  ــر کرده‌ان ــدن گی ــن و مان ــه‌ی رفت ــت در دوگان اس
ایــران بایــد جایــی شــود بــرای زیســتن نــه صرفــا زنده 
مانــدن، گرچــه بــرای ما زنــده ماندن هم دشــوار اســت 
امــا زنــده می‌مانیــم بــرای زیســتن در ســرزمینی کــه 
ــه‌ی  ــن گزین ــر  غمناک‌تری ــن اگ ــت و رفت ــادر ماس م
ممکــن اســت بــرای انتخــاب، مانــدن هــم... فــوت آزاده 
نامــداری در آغــاز بهــار امســال تاثیــر معنــاداری بــر ما 
گذاشــت. مجــری توانمنــد صداســیما که از چهار ســال 
پیــش بــه دلیــل چنــد عکســی کــه از او در رســانه‌ها 
پخــش شــد ممنــوع التصویــر شــد و تلاش‌هــای 
امیدوارانــه‌اش بــرای بازگشــت بــه شــغلی کــه عاشــقانه 
دوســتش داشــت تــا چنــدی قبــل هــم ادامــه داشــت، 
او امیــدوار بــود بــه بهــار کــه بــا روزهــای بلنــدش، بــا 
ــر دردهایــش  ــم تابــش مرهمــی شــود ب خورشــید عال
کــه ناگهــان هفتــم فرودیــن مــاه خبــر فوتــش 
ــه  ــی ک ــا قرص‌های ــد ب ــده‌ای گفتن ــد! ع ــانه‌ای ش رس
بــرای افســردگی بــوده اســت، خودکشــی کــرده اســت 
و عــده‌ای کــه اعضــای خانــواده و نزدیــکان آزاده بودنــد 
بــه شــدت تکذیــب کردنــد کــه آزاده اصــا افســردگی 
ــد از  ــت. بع ــرده اس ــرف نمی‌ک ــی مص ــته و قرص نداش
مدتــی خودکشــی بــودن مــرگ او بــه اســتناد پزشــکان  
هــم...  نزدیکانــش  تکذیــب  بــاز  و  گرفــت  قــوت 
ــه در آن  ــد ک ــش ش ــی از او پخ ــد فیلم ــد روز بع چن
آزاده خطــاب بــه دوربیــن دربــاره‌ی خطرات افســردگی 

می‌گویــد و هشــدار می‌دهــد کــه بایــد مراقــب ســامت 
ــود و در پــس حرفــش مراقــب امیــد خودتــان  خــود ب
ــرد  ــوت می‌گی ــن ق ــوال در ذه ــن س ــاز ای ــید! و ب باش
ــه  ــرا؟ آزاده‌ای ک ــرده، چ ــی ک ــم خودکش ــر ه ــه اگ ک
بــه بیــان خــودش در یکــی از پســت‌های اخیــر 
صفحــه‌ی  اینســتاگرامش بــه دلیــل خــود بــرای مانــدن 
ــرای گنــدم،  ــد ب ــران و توضیحــی کــه بعدهــا بای در ای
ــت  ــن اس ــه ممک ــد می‌اندیشــید چگون ــرش، بده دخت
ــان دادن زندگیــش نیاندیشــیده باشــد  ــی پای ــه چرای ب

و بــدون دلیــل و از ســر افســردگی حاصــل از زندگــی 
شــخصی بــه زندگیــش پایــان بدهــد؟ واژه ی امیــد در 
ــانه  ــات را مایوس ــن جم ــرد و ای ــوت می‌گی ــم ق ذهن
امیــد  بــا خــود تکــرار میکنیــم هنــوز می‌تــوان 
ــه  ــم ک ــی بوده‌ای ــا ملت ــرد. م ــق ک ــد خل ــت و امی داش
ــرای ایــران.   در میانــه‌ی مانع‌هــا ایســتادیم و ماندیــم ب
ایســتادن‌ها آدم‌هــا را خســته می‌کنــد. آنقــدر خســته 

ایران، جایی برای زندگی
               فاطمه قاسمی

دانشجوی ارشد روانشناسی
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کــه بــه یکبــاره دســت بــه قتــل خــود بزنــی. بــا اینکــه 
می‌خواســتی بخنــدی، حرف‌هــای خــوب بزنــی و 
ــری کار را  ــچ کلام آخ ــدون هی ــر، ب ــی دیگ ــا ننال اص
تمــام کنی.کــه شــکایت پاییــز بــرگ ریــز بــس اســت... 
افســردگی رمــق همــه‌ی مــا را گرفتــه اســت و آزاده در 
ایــن میــان از بقیــه‌ی هــم شــغل‌هایش بیشــتر بی‌رمــق 
ــره  ــک چه ــوان ی ــه عن ــه آزاده ب ــی ک ــود. زمان شــده ب
ــی  ــوان الگوی ــه عن ــد و ب ــرح ش ــیما مط ــدا و س در ص
بــرای دخترهــای چــادری فعــال مطلــوب جامعــه بــود 
هــم ســن و ســال‌های مــن دوران نوجوانی‌شــان را 
ــر  ــش او تاثی ــش و من ــبک پوش ــد و از س می‌گذارندن
می‌گرفتنــد و عــده‌ای از بزرگترهــا هــم از همــان آغــاز 
او را بــر روی لبــه‌ی تیــز نقــد گذاشــتند و عــده‌ای هــم 
ــردن  ــکل ک ــک ش ــودن و ی ــرای ب ــی ب ــه از الگوهای ک
آدم‌هــا گریــزان بودنــد اعتنایــی نداشــتند. مــن امــا کــه 
قبــا جــزء دســته‌ی ســوم بــودم، حــالا بعــد از مرگــش  
بــا نــگاه کــردن دوبــاره بــه زندگــی او دریافتــم دردهای 
ــت.  ــوده اس ــبیه ب ــا ش ــه م ــن و ب ــه م ــدر ب آزاده چق
دردهــای او فراتــر از درد ســقوط یــک چهــره رســانه‌ای 
ــه  ــود، ک ــش ب ــداران و مخاطبان ــت دادن طرف و از دس

حتــی اگــر ایــن الگــوی دختــر چــادری فعــال رســانه 
تغییــر کــرده بــود و دیگــر آن چهــره‌ی رســانه‌ای قبلــی 
نبــود، ایــن تغییــر را مخاطــب می‌توانســت تــاب بیــاورد 
ولــی چهارچوب‌هــا نــه! آزاده بــا مــن و بــا مــا مشــترک 
ــر، زن  ــک دخت ــوان ی ــه عن ــه ب ــی ک ــود در رنج‌های ب
و انســان درون چهارچوب‌هــای متعفــن می‌کشــیم. 
ــردن و  ــر ک ــازه‌ی تغیی ــه اج ــه ن ــی ک چهارچوب‌های
بزرگتــر شــدن می‌دهنــد و نــه خــود بــودن و تــو اگــر 
بخواهــی کمــی فراتــر از آن‌هــا نفــس بکشــی بــه بیرون 
از هــر آن چــه دوســت داری پرتــاب می‌شــوی از جملــه 
دور انداختنــت از شــغلی کــه عاشــقانه دوســتش داری  
ــرای خیلــی از مــا؛ بودنــت در ســرزمین مــادری ...  و ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــت بزرگ ــروع حرک ــال از ش ــن س چندی
بهتــر زیســتن در ســرزمین‌مان داشــتیم می‌گــذرد 
از  ایســتاده‌ایم.  ســال‌ها  آن  میانــه‌ی  در  اکنــون  و 
خــود می‌پرســیم ایــن چهارچوب‌هایــی کــه مــا را 
ــت؟  ــاند، از چیس ــرزمین‌مان می‌کش ــرون از س ــه بی ب
قانونــی اســت یــا شــرعی ؟ از ســنت اســت یــا مذهــب؟ 
ــهروند  ــر ش ــت ه ــق آزادی و امنی ح
در منشــور حقــوق شــهروندی را چــه 
بگوییــم؟ کلمــات بــه هــم پیوســته‌ی 
ــور  ــاده ی 25، 26، 27 و 28 منش م
ــه  ــم آن گون ــق داری ــا ح ــه م را ؟ ک
باشــیم کــه هســتیم و ایــن بــودن را 
ــم بنویســیم  ــان کنی ــم بی ــروز دهی ب
و بــرای دیگــران نشــر دهیــم. بــودن 
مــا ســیال اســت و متغیــر چــرا کــه 
ــس  ــت! پ ــن اس ــودن چنی ــان ب انس
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حــق داریــم تجربــه کنیــم و در اثــر تجربیاتمــان تغییــر 
کنیــم و ایــن حــق انســان بــودن ماســت! آزاد بــودن و 
ــا  آزاد زیســتن در ســرزمینی کــه عاشــقش هســتیم! ب
ــن، چهارچوب‌هــای ســخت‌تر از ســنگی کــه  وجــود ای
ــا دســتان و ذهن‌هــای کوچــک خودمــان ســاخته‌ایم  ب
تــا آدم‌هایــی را کــه در ایــن مرزهــای جغرافیایــی 
ــه  ــم و چنانچ ــا دهی ــا ج ــه زور درون آنه ــتند، ب هس
ــوب  ــن چهارچ ــش از ای ــرش، دســتش و پای کســی س
بیــرون آمــد دو انتخــاب بیشــتر نــدارد: بــرود و وطنــش 
را تــرک کنــد، بمانــد و در نهایــت تنهــا بتوانــد بخواهــد 
تصویــر آدمــی خنــدان از او بــرای هــم دردهایــش بماند 
ــه  ــه‌ای دیگــر. تکلیــف آزادان ــه گون هــر چنــد در دل ب
زیســتن چــه می‌شــود؟ اینکــه تنهــا بعــد از مرگمــان 
بــا نوشــتن چنــد خطــی بــر ســنگ قبــر، آزادی کفــن 
گرفتــه شــده‌مان را جشــن بگیریــم کــه آزاد آزادم 
ــه زیســتن بایــد مجــوز  ــرای آزادان ببیــن! یعنــی کــه ب
بگیریــم  و ایــن زیســتی اســت در خــور یــک شــهروند 
ــه صحبت‌هــا  ــی!؟! از نظــر مــن دانشــجویی کــه ب ایران
و رفتارهــای آزاده نامــداری اندیشــیده اســت، اگــر 
ــه  ــد، آزادان ــلب ش ــتن از آزاده س ــه زیس ــوز آزادان مج
مــرد! همــان زیســت آزادانــه‌ای کــه پرچمــدار حــق از 
حــدود هــزار چهارصــد ســال پیــش فریــاد کشــید: اگــر 
ــا و مادرهایمــان از  ــد، آزاده باشــید و پدره ــن نداری دی
ــا  ــا را ب ــد و م ــه کردن ــان زمزم ــی در گوش‌هایم کودک
ــوای  ــوز ن ــه هن ــا اینک ــد ت ــزرگ کردن ــان آزادی ب آرم
زیبــای ایــن فریــاد در گــوش ایرانــی مســلمان و غیــر 
ــه‌ی  ــن مطالب ــاش! ای ــه آزاد ب ــد ک ــلمان می‌پیچ مس
ــن پرچــم  ــه‌دار ای ــرای حکومتمــان کــه داعی ماســت ب
ــا  ــی را کــه ب اســت! چــه بســا کــه اگــر چهارچوب‌های
آن آدم‌هــای ایــن ســرزمین را انــدازه می‌کنیــم و زیــر 

گیوتیــن قضاوت‌هــا، تفتیش‌هــا و طــرد کردن‌هایمــان 
می‌بریــم، بازبینــی کنیــم، در تغییــر کــردن منعطف‌تــر 
باشــیم و بــا مــردم جامعــه‌ی خویــش همراه‌تــر، 
ــا  ــدون تــرس و ب ببینیــم چــه بســیار آدم‌هایــی کــه ب
وجــود تمــام ســختی‌های داخلــی و خارجــی بــا شــوق 
ــاد،  ــه آب ــی ک ــد و ایران ــاز می‌گردن ــود ب ــن خ ــه وط ب
مســتقل و آزاد خواهــد بــود بــا دســتان همــه‌ی مــا  و 
ــود: ــده می‌ش ــان خوان ــب هایم ــر ل ــاز ب ــه ب ــدی ک امی

»ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد 
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت.

روزی که کمترین سرود 
بوسه است 
و هر انسان 

برای هر انسان 
برادری است...«

احمد شاملو

)در این متن چند بار از نوشته‌های خود آزاده استفاده شده است.(
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عبدالکریم سروش؛ از تضاد دیالکتیکی تا رویاهای رسولانه

ــه  ــن جمل ــدارد.« ای ــود ن ــاب وج ــام ن »اس
شــاید یکــی از مناقشــه برانگیزتریــن جمــات 
ــنفکری  ــه روش ــروش در جامع ــم س عبدالکری
ــا  ــد از انقــاب باشــد. همــه‌ی مســاله گوی بع
ــه و  ــام و مدرنیت ــنت، اس ــن و س ــل دی تقاب
ــان  نحــوه‌ی زیســت انســان مســلمان در جه
ــر طــرف  ــه از ه ــی ک ــد می‌باشــد. جهان جدی
دســت‌خوش  را  مســلمان  فــرد  باورهــای 
ضربــات مهلــک خــود قــرار داده اســت. 
لیبرالیســم،  پوزیتیویســم،  ماتریالیســم، 
ساینتیســم و سکولاریســم تنــی چنــد از 
لشــکر چنــد هــزار نفــره‌ای هســتند کــه 
ــه  ــن ب ــه اردوگاه دی ــنگینی را ب ــات س حم
راه انداختنــد. از ســید جمــال و عبــده و 
ــدام  ــروش هرک ــا س ــری ت ــریعتی و مطه ش
ــا تاکتیــک ویــژه‌ی خــود بــه  بــا ســاحی و ب
ایــن کارزار قــدم گذاشــتند. شــریعتی بــا 

جامعــه شناســی‌اش، مطهــری بــا فلســفه اســامی اش 
ــد. ــدان آمدن ــه می ــم ب ــزار فلســفه عل ــا اب و ســروش ب

ســروش کارش را بــا مارکسیســت‌ها شــروع کــرد. 
قبــل از انقــاب کتــاب »تضــاد دیالکتیکــی« اش پشــت 
گرمــی بــود. بــرای مســلمانان مبــارز، بــا »نهــاد نــاآرام 
جهــان« آیــت الله مطهــری و آیــت الله خمینــی را بــه 
خــود علاقه‌منــد کــرد. در »قصــه اربــاب معرفــت« آیت 
الله خمینــی را می‌ســتاید و همــراه بــا آیــت الله مصبــاح 

یــزدی روبــه‌روی احســان طبــری و فــرخ نگهــدار 
می‌نشــیند و در مصاحبــه هــای تلویزیونــی نماینــده‌ی 
جبهــه‌ی مســلمانان در مقابــل مارکسیســت‌ها می‌شــود. 
بــا آرام‌تــر شــدن اوضــاع از علــوم انســانی دفــاع 
ــا  ــم برداشــته اســت ت ــع«  قل ــرج صن ــد در »تف می‌کن
از علــم و علــوم انســانی بگویــد تــا بــه روحانیــت دینــی 
ــت و  ــن نیس ــب دی ــانی، رقی ــوم انس ــه عل ــد ک بقبولان
لــزوم پرداختــن بــه علــوم انســانی جدیــد را تاکیدکنــد. 
در کنــار همــه ایــن مــوارد، همــواره اخــاق را از 

               مجتبی لطیفیان
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ــث  ــش و ارزش« بح ــت. در »دان ــگاه نداش ــر دور ن نظ
ــش  ــت« را پی ــد« از »هس ــتنتاج  »بای ــده‌ی اس پیچی
می‌کشــد و اخــاق مارکسیســتی را نقــد می‌کنــد. 
ــری  ــا نث ــود ب ــی خ ــخنرانی‌های بلاغ ــا س ــروش ب س
مســجع همــراه بــا زیــوری از ابیــات مولانــا و حافــظ و 
ســعدی هــر شــنونده ای را محســور خــود مــی کنــد.

ــط  ــض و بس ــار ۱۳۶۷، »قب ــا به ــذرد ت ــا می‌گ  روزه
تئوریک شــریعت« شــروع گسســت ســروش از روحانیت 
ــاده  ــای س ــط ایده‌ه ــض و بس ــود. در قب ــنتی می‌ش س
ــن چیــزی  ــا مهــم مطــرح می‌گــردد. اول اینکــه دی ام
متفــاوت از معرفــت دینــی اســت. دوم اینکــه معرفــت 
دینــی، معرفتــی بشــری اســت، آن چیــزی اســت که ما 
بعنــوان انســان از قــرآن و ســنت می‌فهمیــم و برداشــت 
می‌کنیــم و ایــن نــه خــود دیــن اســت.  معرفــت دینــی 
ــه عیــن دیــن، کــه برداشــتی اســت بشــری از پــس  ن
ــا.  عینــک دانســته‌های پیشــین، نیازهــا و انتظــارات م
هــر انســانی بــا دانســته‌های پیشــین متفــاوت، بــا نیازها 
و انتظــارات متفــاوت، برداشــتی متفــاوت از متــن دینی 
ــرآن و ســنت( خواهــد داشــت، برداشــتی بشــری و  )ق
غیــر مقــدس.  بــا تغییــر دانســته‌های غیردینــیِ 
ــر،  ــوم دیگ ــت بشــری در عل ــا بســط معرف انســان‌ها، ب
بــا نجــوم و روانشناســی متفــاوت،  معرفــت دینــی هــم 
دچــار قبــض و بســط می‌شــود. یعنــی برداشــت مــا از 
ــته‌های  ــر از دانس ــنت( متاث ــرآن و س ــی )ق ــن دین مت
ــه  ــه اینک ــر از هم ــت.  مهم‌ت ــر اس ــوم دیگ ــا در عل م
اســامِ نــاب در چنــگال هیــچ کســی نیســت. ماهیــت 
ــت  ــن و ماهی ــت مت ــان، ماهی ــناختیِ انس ــت ش معرف
ــه چنــگ آوردن دیــن  ــه‌ای اســت کــه ب ــه گون ــان ب زب
ــاب امــکان پذیــر نیســت. ایــن قبــض و بســط دائــم  ن
ــازگاری  ــد س ــی بای ــت دین ــت و معرف ــان اس در جری

خــود را بــا دیگــر معــارف بشــری حفــظ کنــد. ســخن 
از حــذف اســام نــاب مخالفت‌هــای جــدی فقیهــان را 
بــه همــراه داشــت. فقیهانــی کــه نگهبانــان اســام نــاب 
در قالــب تشــیع بودنــد. حلقــه کیــان بــه دور ســروش 
ــر  ــه شــروعی می‌شــود ب ــن نظری ــرد و ای شــکل می‌گی
نظریــات جنجالــی بعــدی. ســروش در ادامــه‌ی تقابــل 
ــد. از نحــوه‌ی  ــا فقیهــان از حــوزه و دانشــگاه می‌گوی ب
ــاد  ــذف نه ــی و ح ــدس زدای ــت، از تق ــزاق روحانی ارت
ــی‌آورد. از  ــان م ــه می ــخن ب ــام س ــت در اس روحانی
ــر مناســک دینــی، از گــذر از حدیــث  تقــدم اخــاق ب
بــه قــرآن، از ذاتــی و عرضــی دیــن، از مولانــا، از عرفان، 
از اصنــاف دینــداری )دینــداری معیشــت اندیــش، 
ــد.   ــش( ســخن می‌گوی ــه اندی ــش و تجرب ــت اندی معرف
از حاشـــیه‌ها کـــه بگذریـــم از قبض و بســـط یک 
بـــه ســـراغ »صراط‌های مســـتقیم«  باید  راســـت 
برویـــم؛ بـــه نظریه‌ی پلورالیســـم دینـــی. در قبض 
و بســـط تفســـیر مقدس از متن دینی ذبح شـــده 
بود. چیز نـــاب حذف شـــد و قرار بود انســـان‌های 
مختلـــف با دانســـته‌ها، نیازها و انتظـــارات متفاوت، 
برداشـــتی متفاوت از متن دینی داشـــته باشند. حال 
ســـوال می‌شـــود کدام یک از این تفاســـیر متعدد 
از دیـــن، حقیقت اســـت و کـــدام یـــک باطل. در 
پلورالیســـم پرســـش از تعدد و تکثر ادیان، مذاهب و 
تفاســـیر مختلف می‌باشـــد. اســـام به حق است یا 
مسیحیت، شـــیعه یا سنی. کدام تفســـیر حق است، 
کدام باطل. نحـــوه‌ی برخورد ما با ایـــن تنوع و تکثر 
ادیـــان و مذاهب چگونه باید باشـــد. این پرســـش 
کلیدی را ســـروش در صراط‌های مســـتقیم به میان 
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می‌کشـــد. در قبض و بســـط گویی قابل پیش بینی 
بود که بـــا تقدس زدایـــی و ناب زدایی از تفاســـیر 
متن دینی، راه برای به رســـمیت شـــناختن تعدد و 
تکثر تفاســـیر باز شده بود. ســـروش در ابتدای مقاله 
می گوید: »پلورالیســـم تکثر و تنوع را به رســـمیت 
شـــناختن و به تباین فروناکاســـتنی و قیاس ناپذیری 
فرهنگ‌هـــا و دین‌هـــا و زبان‌هـــا و تجربـــه آدمیان 
فتـــوا دادن اســـت«. در پاســـخ به این ســـوال که 
کدام تفســـیر به حق اســـت، لبِّ لبابِ حـــرف او این 
اســـت که اصلًا پرســـیدن این سوال اشـــتباه است. 
تفاســـیر متعدد به مانند گل‌های متنـــوع باغ قیاس 
نظریه،  این  پشـــتوانه‌ی  فلســـفی  لحاظ  به  ناپذیرند. 
می‌باشد.  زبان  فلســـفه‌ی  و  کانتی  معرفت شناســـی 
معرفت شناســـی کانتی که شـــناخت انسان از جهان 
را از پس عینک پیشـــینی‌های هر شـــخص می‌داند. 
فلســـفه‌ی زبانی که بـــرای زبان، ابهـــام ذاتی متصور 
اســـت و متنی که همچون زبان پر اســـت از ابهامات 
و ایهامات. حال انســـان باقدرت شـــناختیِ این چنین 
فروکاســـته شـــده، با زبانی مبهم و متنی پر از ابهام 
چگونـــه می‌تواند به تفســـیر ناب و چیســـتی مطلقِ 

حقیقت دســـت پیدا کند. چیزِ ناب دســـت نیافتنی 
اســـت. هر انســـانی جهان مخصوص به خود را دارد. 
هر یـــک از ما از نظـــرگاه خویش قســـمتی از بدن 
فیل را لمـــس می‌کنیم. آنکه پای فیل در دســـتانش 
اســـت فیل را ســـتون می‌پندارد، آنکـــه گوش فیل 
در دســـتانش اســـت، آن را بادبزن قلمـــداد می‌‌کند.

از صراط‌هـــا مســـتقیم به »بســـط تجربـــه نبوی« 
می‌رویـــم. جایـــی که قرار اســـت هر کـــس پیامبر 
خود باشـــد. آیا قـــرآن تدریجی النزول اســـت یا به 
یکباره بر پیامبر)ص( وارد شـــده اســـت. سروش در 
بســـط تجربه نبـــوی از مفهوم تجربه دینی ســـخن 
بـــه میان می‌آورد. شـــاید مثـــال خـــود او بهترین 
شـــرح این نظریه باشـــد. مثال از این قرار اســـت، 
پیامبـــر بـــه مانند یک معلـــم که مـــی داند رئوس 
مطالب چیســـت و طرح درس چه می‌باشـــد به میان 
مـــردم می‌آید. متـــنِ کلاس و آنچـــه در کلاس قرار 
اســـت اتفاق بیفتد از دســـت پیامبر خارج اســـت. 
اینکه کدام دانشـــجو چه ســـوالی می‌پرســـد و طرح 
خواهد  جزئـــی  تغییرات  چـــه  درس 
این  نیســـت.  بینی  قابـــل پیش  کرد، 
گیری  شـــکل  روند  چگونگـــی  مثال 
تدریجـــی قـــرآن را نشـــان می‌دهد. 
اگـــر ابولهبی نبـــود آن آیـــات نازل 
نمی شـــد. اگر عایشـــه از ســـپاه جا 
دیگری  آیـــات  بود  ممکن  نمی‌مانـــد 
ســـروش  کلیدی  جمله  شـــود.  نازل 
این اســـت که قرآن نتیجـــه‌ی درون 
و برون پیامبر اســـت. حـــوادث تاریخ 
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اســـام در تکویـــن قرآن نقـــش داشـــته‌اند. یعنی 
اگـــر حـــوادث دیگری رخ می‌داد اســـام بـــا تکوّن 
تدریجـــی دیگری روبه رو می‌شـــد. »الیـــوم اکملت 
لکم دینکـــم« ناظر بـــه کمال حداقلی دین اســـت 
نه کمال حداکثـــری. یعنی حداقـــل هدایت لازم به 
مردم داده شـــده اســـت. وحی نوعـــی تجربه دینی 
اســـت و تجربـــه دینی مختـــص پیامبران نیســـت.  
مریم هـــم با جبرئیـــل مواجه شـــد و تجربی دینی 
داشـــت، اما پیامبر نبـــود. عارفان هم در ســـطحی 
پایین‌تـــر تجربه‌های دینـــی را از ســـر می‌گذرانند. 
از گنجینه‌ی  بشـــر  بهره‌گیـــری  اینکه  جـــان کلام 
معـــارف الهی بـــا مرگ پیامبـــر به پایان نرســـیده 
است. راه آســـمان بسته نشده اســـت. اگرچه رسالت 
و پیامبـــری به معنای اخـــص تجربه دینـــی پایان 
یافته اســـت اما هر انســـانی می‌توانـــد تجربه دینی 
مختص به خود را داشـــته باشـــد و به گســـترش و 
بســـط تجربه نبوی بپردازد. مولانـــا و حافظ و عارفان 
دیگر شـــاید کســـانی باشـــند که تجربه عشق را به 
تجربه محمد)ص( اضافه کردند و آن را بســـط دادند.

از بســـط تجربه نبوی تـــا »قـــرآن کلام محمد« و 
»رویاهـــای رســـولانه« راهی نیســـت. مکانیزم وحی 
چگونه اســـت؟ آیات قرآن چگونه باید فهم شـــوند؟ 
آیـــا پیامبر صرفاً ضبـــط صوتی بوده که شـــنیده‌ها 
را تکـــرار می‌کرده اســـت؟ چرا در قـــرآن از برخی 
کلمات مثل برف ســـخن بـــه میان نیامده اســـت؟ 
چرا حوری بهشـــتی بـــرای پیامبر تنها چشـــم و مو 
مشـــکی اســـت نه چشـــم  آبی و بور؟  چرا بهشتِ 
قـــرآن آفتاب نـــدارد، آفتابی که برای یک شـــهروند 
عرب شـــبه  برای  اســـت  بهشـــت  عین  ســـوئدی 
جزیره عیـــن جهنم؟ زبان و فرهنـــگ عربی و جهان 

تاثیری در متن قرآن داشـــته  زیســـته‌ی پیامبر چه 
اســـت؟ پیامبر در فرآینـــد نزول وحـــی و قرآن نه 
تاثیـــر گذار بوده  بازیگری  ضبط صوتی منفعل کـــه 
اســـت. پیامبر مواجهه‌ی با حقیقت داشـــته اســـت 
و ایـــن مواجهـــه نه به معنـــای دریافـــت صوتی یا 
تصویـــری که نوعـــی مواجهه‌ی خواص بـــا حقیقت 
بوده اســـت. او با حقیقـــت مواجه می‌شـــود و حال 
می‌خواهـــد ایـــن حقیقـــت را در ظـــرف زبان‌عربی 
بریـــزد. او بایـــد حقایقـــی را که دیگـــران تجربه 
مشـــترکی از آن ندارنـــد را در قالـــب کلمات منتقل 
کنـــد. وقتی ما از زبان اســـتفاده می‌کنیـــم، کلمات 
ارجاع بـــه تجربه‌های مشـــترکی در جهـــان خارج 
دارد کـــه بین من و شـــما مشـــترک و قابل درک و 
فهم اســـت. اگر من بخواهم از چیزی ســـخن بگویم 
که تجربه‌ی مشـــترکی با شـــما از آن نداشته ام، باید 
از زبان تشـــبیه و اســـتعاری کمک بگیرم. این است 
ســـر کلام پیامبر. او حقایـــق را در قالب کلمات عربی 
بـــه زنجیر می‌کشـــد. زبان قـــرآن زبانـــی از جنس 
استعاره اســـت. قرآن را نه تفســـیر نه تاویل که باید 
تعبیر کـــرد. زبان قرآن زبان رویاســـت. آتش در کلام 
پیامبـــر، آتش به معنـــای حقیقـــی در جهان مادی 
ما نیســـت که تعبیری از جنس خـــواب و رویا دارد.

ــر  ــال‌های اخی ــروش در س ــم. س ــر کنی کلام را مختص
ــوی  ــد و شــرح مثن ــا می‌گوی ــر چــه بیشــتر از مولان ه
ــلوک  ــوه‌ی س ــد. از نح ــه می‌ده ــل ادام ــه تفصی را ب
دیندارانــه در جهــان مــدرن ســاعت‌ها ســخنرانی 
ــن  ــخنرانی‌هایش دی ــله س ــن سلس ــد. در آخری می‌کن
ــرات او در  ــردازد. نظ ــی پ ــی م ــه بررس ــدرت را ب و ق
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ــی  ــه بنیادگرای ــت ب ــر بازگش ــل ب ــدرت حم ــن و ق دی
ــت و  ــده اس ــام ش ــر اس ــی پیامب ــی و قدرت‌گرای دین
مناقشــه‌هایی دیگــر را بــه راه انداختــه اســت. ســروش 
ــا اخــراج از دانشــگاه و  ــاد ب ــه‌ی هفت در ســال‌های ده
برهم‌خــوردن ســخنرانی‌هایش هرچــه بیشــتر مترصــد 
مهاجــرت شــد و در آخــر بــه آمریــکا مهاجــرت کــرد. 
ــه  اندیشــه‌های او از طــرف گروه‌هــای مختلفــی ازجمل
فردیدی‌هــا  و  اردکانــی  داوری  طباطبایــی،  جــواد 
ــی و  ــادق لاریجان ــا ص ــه ت ــری گرفت ــان هایدگ و جری
مصبــاح و محمــد یــزدی مــورد نقــد قــرار گرفته اســت. 
دوگانــه هایدگــری‌ پوپــری، شــاید مهم‌تریــن دوگانــه‌ا‌ی 
ــا  باشــد کــه در جامعــه روشــنفکری بعــد از انقــاب ب
ــه دارد. ــری آن ادام ــرف پوپ ــروش درط ــی س نمایندگ
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